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آشنایی با مدّعیان دروغین )4(
احمد الحسن بصری

محمّد امیر خلیلی

احمد بن اسماعیل در سال 1968 میلادی در منطقه ای به نام »هویر« از توابع شـهرستان زبـیر  از  اسـتان  
بصره  واقع در کشور عراق متولدّ شد. گفته می شود او در سال 2004 میلادی سیر ادّعاها و دعوت مردم به 
سوی خویش را آغاز کرد.1 پس از گذشت چند سال از تلاش های اغواگرانه ی او به منظور جذب جوانان 
عراقی و یارگیری از میان آنان، این جریان انحرافی به سرکردگی او، در سال 2008 میلادی آشوبی را در 
نواحی بصره و ناصریه در روز عاشورا به راه انداخت که منجر به درگیری مسلحّانه با پلیس عراق و کشته 
شدن حدود 80 نفر شد. از آن زمان تا کنون، زنده یا مرده بودن این مدّعی ماجراجو و محلّ سکونتش در 
هاله ای از ابهام فرو رفته است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه برخی از مردم عراق معتقدند خود احمد بصری هم 

در غائله ی مزبور به هلاکت رسیده است.
تتبّع در گفته ها و نوشته های این فرد که خود را احمد الحسن یمانی معرّفی کرده است آشکار می کند 

https://goo.gl/6Cbxxo :1 . نگاه کنید به گزارش الشرق الأوسط در این باره

بسم الله الرحمن الرحیم

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10659&article=456819&feature=#.Wtw6ahuFNdg
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9825/
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که وی یکی از حریص ترین و جاه طلب ترین مدّعیان دروغین در عصر حاضر است؛ زیرا ادّعاهای باطل و 
گستاخانه ی او که فاقد هر گونه دلیل عقلی یا شرعی است به احصا در نمی آید؛ تا جایی که به نظر می رسد 
او هر چه به ذهنش رسیده را ادّعا کرده است تا در این عرصه از همگنان خویش پیشی بگیرد! با این همه، 
مهم ترین ادّعاهای او مانند امامت و وصایت، مهدویت و قائمیت، سفارت و نیابت، عصمت، فرزند امام مهدی 

بودن، یمانی بودن و برخی انحرافات او ذیلًا به بررسی گرفته می شود:
الف( وصایت و امامت

و  را ستون  آن  و  مانور می دهد  و  دارد  تأکید  آن  روی  بر  بسیار  که  الحسن  احمد  ادّعای  محوری ترین 
زیربنایی برای طرح و اثبات سایر ادّعاهای خویش قرار داده، ادّعای وصایت است؛ به این معنا که او خود را 
صاحب نص و وصیّت پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ می شمارد و معتقد است که آن حضرت او را 
به عنوان وصیّ امام مهدی معرّفی و منصوب کرده است. دلیل او برای این ادّعا، روایتی است که از آن با 
عنوان »حدیث وصیّت« یاد می کند. در فقره ی پایانی این روایت آمده است: »پس هنگامی که مرگ ]امام 
مهدی[ را فرا رسید، پس باید آن را تسلیم کند به فرزندش که اوّل المقرّبین است و برای او سه نام است: 
نامی مانند نام من و نام پدرم و آن عبد الله و احمد است و نام سوم مهدی«.1 حال احمد الحسن با استناد 
به اینکه نامش »احمد« است و به زعم او »احمدی« دیگر پیش از او چنین ادّعایی نکرده، خود را همان 
وصیّ مذکور در این روایت می شمارد! او اساساً معتقد است که امکان ندارد یک دروغگو با استناد به نام خود، 
وصیّت پیامبر را بر خود تطبیق بدهد؛ چون این گونه وصیّت موجب گمراهی می شود! به علاوه، او حدیثی 
با مضمون: »این امر را شخصی جز صاحبش ادّعا نمی کند، مگر اینکه خداوند عمر او را قطع می کند«2 را 
گواه بر حقّانیت خویش می شمارد؛ زیرا او »این امر«3 را ادّعا کرده، اما خداوند عمرش را قطع نکرده است! 
او همچنین با استناد به همین روایت، مدّعی مقام امامت است و خود را در این مقام با ائمه ی  اهل بیت 
علیهم السلام شریک می داند؛ همچنانکه در جایی خود را »الإمام الثالث عشر« یعنی امام سیزدهم می نامد4 
و در جای دیگر می گوید: »خدا نخواست من امامت را طلب کنم، بلکه خواست امامت من را طلب کند!«5 

* نقد و بررسی:
خوشبختانه پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، در 
پاسخ به سؤالات مردم درباره ی این مدّعی دروغین، حقّ نقد و بررسی این ادّعاها را ادا کرده و توضیحات 

جامع، مستدل و عالمانه ای را ارائه فرموده است. از این نقد و بررسی و توضیحات دانسته می شود:

1 . طوسی، الغیبة، ص151
2 . کافی، ج1، ص373

3 . یعنی امامت و وصایت
4 . ال�أربعون حدیثا فی المهدیین ذریة القائم، ص89

5 . خطبة الحج: 74
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اوّلًا خبر موسوم به »وصیّت« که اصلی ترین مستمسک این مدّعی دروغین است، خبر واحد محسوب 
می شود؛ چراکه تنها توسّط یک راوی روایت شده، در حالی که خبر واحد مفید ظنّ است و ظنّ در اسلام 
حجّت نیست و تبعاً دلیل شمرده نمی شود؛1 چنانکه در پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه 

منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آمده است: 
>مراد از »دلیل« چیزی است که موجب علم عاقلان به صدق یک ادّعا می شود؛ چراکه ظن 
در اسلام -خصوصاً در پیوند با عقاید- ارزشی ندارد و علم در آن ضروری است؛ چنانکه فرموده 
است: قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَاۖ  �إنِْ تَتَّبِعُونَ �إلَِّا �لظَّنَّ وَ�إنِْ �أنْتُمْ �إلَِّا تَخْرُصُون )أنعام/ 
148(؛ »بگو آیا نزد شما علمی هست که آن را برای ما بیرون آورید؟ شما جز از ظن پیروی 
نمی شوند؛  محسوب  »دلیل«  واحد...  خبر  مانند  چیزهایی  نمی زنید«...  تخمین  جز  و  نمی کنید 
چراکه در بهترین حالت، موجب ظن می شوند و ظن بنا بر کتاب خداوند، چیزی را از حق کفایت 
نمی کند و قابل پیروی نیست؛ خصوصاً در پیوند با عقیده به انتصاب کسی از جانب خداوند که 
مهم ترین اعتقاد پس از اعتقاد به خداوند و تغییر دهنده ی دنیا و آخرت است و از این رو، در نظر 

عاقلان به آشکارترین دلیل نیاز دارد<.2
همچنانکه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در جایی می  فرماید: 

»هر کس به نزد شما آمد و شما را به سوی خود دعوت کرد در حالی که بر شما به خبر واحدی 
احتجاج می نمود، پس او را تصدیق نکنید! گفتم: اگر چه آن خبر با او موافق باشد؟ فرمود: اگر 
چه آن خبر با او موافق باشد! سپس فرمود: خداوند بزرگ تر از آن است که بنا بر خبر واحدی 

پرستش شود!«3
ثانیاً خبر موسوم به »وصیّت« که اصلی ترین مستمسک این مدّعی دروغین است، خبری ضعیف و منکَر 
محسوب می شود؛ چراکه از یک سو >توسّط مردی مجهول به نام »أحمد بن محمّد بن الخلیل« از مردی 
مجهول به نام »جعفر بن أحمد مصری« از عمویش، از پدرش که هر دو مجهول هستند، روایت شده<4 و از 
سوی دیگر بر خلاف روایات مشهور و متواتری است که اوصیاء پیامبر را محدود به دوازده تن می شمارند و 
از وصیّ سیزدهمی برای او سخن به میان نمی آورند. این به معنای آن است که اصلًا وجود وصیّ سیزدهمی 
برای پیامبر ثابت نیست تا نوبت به کیستی او برسد و با این وصف، >ادّعای احمد الحسن بصری معنا ندارد 

و مانند ادّعای کسی است که خود را »قُقنوس« می شمارد!<5

1 . در این باره، بنگرید به: پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی، نقدها و بررسی ها، کد 43.
2 . پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی، پرسش ها و پاسخ ها، کد 225

3 . همان، گفتارها، کد 57
4 . پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی، پرسش ها و پاسخ ها، کد 225

5 . همان
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ثالثاً خبر موسوم به »وصیّت« که اصلی ترین مستمسک این مدّعی دروغین است، حتّی اگر صحیح و 
متواتر می بود صدق ادّعای او را اثبات نمی کرد؛ زیرا از یک سو مفهوم کلیّ »لَهُ ثَلاثَةُ �أسامي: �سمٌ کَٱسْمِي 
«؛ »برای او سه نام است: نامی مانند نام من و نام  سمُ �لثاّلثُ �لمَهْديُّ و �سمِ �أبي و هو عبدُ �للهِّ و �أحمدُ و �لاإ

پدرم و آن عبد الله و احمد است و نام سوم مهدی«، نصّ محسوب نمی شود؛ چراکه قابل صدق بر هر مردی 
با این سه نام است و با این وصف، علم به مصداق جزئی آن به دلیل دیگری نیاز دارد؛ چنانکه در پایگاه 

اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آمده است:
>علم به این مفاهیم کلیّ برای علم به مصادیق جزئی آن ها کافی نیست و تبعاً إعلام آن ها 
بدون إعلام مصادیق جزئی شان »بیان« محسوب نمی شود، در حالی که عقاب بلا بیان قبیح 
است؛ فارغ از آنکه اکتفا به إعلام این مفاهیم کلیّ، إغراء به جهل است و إغراء به جهل از خداوند 
صادر نمی شود.1 بنابراین، خبر دادن پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ از اشخاصی منصوب در 

آخر الزّمان، »نص« به شمار نمی رود<. 
بیهوده نیست که حضرت علامه معتقد است چنین روایات واحد، ضعیف و منکَری »نزد خداوند به بال 
پشه ای نمی ارزد!«2 از سوی دیگر بنا بر خود این روایت نیز >شخص بعد از امام مهدی علیه السّلام، »امام« 
نیست، بلکه صرفاً یک »مهدی« به معنای شخصی هدایت یافته است؛ چنانکه در ضمن این حدیث از پیامبر 
صلیّ الله علیه و آله و سلمّ روایت شده است: »�إنَّهُ سَیَکونُ بَعدِي �ثْنا عَشَرَ �إماماً و مِنْ بَعدِهِم �ثْنا عَشَرَ مَهدیاًّ 
... فذٰلكَِ �ثْنا عَشَرَ �إمِاماً ثُمَّ یَکُونُ مِنْ بَعدِهِ �ثْنا عَشَرَ مَهدیاًّ« )طوسی، الغیبة، ص151(؛ »پس از من دوازده 

امام و پس از آنان دوازده مهدی خواهند بود ... پس این ها دوازده امام هستند، سپس بعد از او دوازده مهدی 
خواهند بود«! از این رو، در حدیثی دیگر از جعفر بن محمّد صادق رسیده است که فرمود: »�إنَِّما قالَ: �إثْنا عَشَرَ 
نا« )ابن بابویه،  مَهْدِياًّ وَ لَمْ يَقُلْ: �إثْنا عَشَرَ �إمِاماً وَلكِٰنَّهُمْ قَوْمٌ مِنْ شيعَتِنا يَدْعُونَ ٱلناّسَ �إلىٰ مُو�لاتنِا وَ مَعْرِفَةِ حَقِّ

کمال الدّین، ص358(؛ »آن حضرت تنها فرمود: دوازده مهدی و نفرمود: دوازده امام! آن ها صرفاً گروهی 
از شیعیان ما هستند که مردم را به سوی دوستی ما و شناخت حقّمان دعوت می کنند« و این صریح در آن 

است که شخص بعد از امام مهدی علیه السّلام -اگر وجود داشته باشد- »امام« نیست.<3
رابعاً صرف پیشی گرفتن از دیگران در یک ادّعا به معنای درست بودن آن ادّعا نیست؛ چنانکه نخستین 
مدّعیان مهدویّت در دهه های نخستین اسلامی دروغگو بودند؛ همچنانکه در پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ 

و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آمده است:
بلکه  نیست،  کار  آن  بودن  درست  معنای  به  لزوماً  کار،  یک  در  دیگران  از  گرفتن  >پیشی 

1 . اغراء به جهل یعنی به اشتباه انداختن مخاطب از طریق مجهول گذاشتن چیزی که بدون علم به آن، به اشتباه می افتد.
و�یاتِ لا تَعْدِلُ عِنْدَ �للهِّ جَناحَ بَعُوضَةٍ!«؛ پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی،  2 . »�إنَّ هٰذِهِ �لرِّ

گفتارها، کد19
3 . پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی، پرسش ها و پاسخ ها، کد 225
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لین« باشد؛ چنانکه خداوند به  أوَّ سَ �أساسَ �لظُّلم« و رسیدن به مقام »�أشقَی �لا می تواند مصداق »�أسَّ
عنوان نمونه فرموده است: وَلوُطًا �إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ �إنَِّكُمْ لَتَاأتْوُنَ �لْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِا مِنْ �أحَدٍ مِنَ 
�لْعَالَمِينَ )عنکبوت/ 28(؛ »و لوط هنگامی که به قومش گفت: هرآینه شما کار زشتی را انجام 

می دهید که احدی از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است«! ... مسلمّ است که کسانی با 
نام »محمّد« و غیره دست کم از قرن دوم هجری ادّعای مهدویّت داشته اند و با این وصف، 
نخستین کسی که ادّعای مهدویّت کرده، مهدی نبوده، تا نخستین کسی که ادّعای وصیّ او 

بودن کرده است، وصیّ او باشد!<1  
به عنوان نمونه، محمد بن عبدالله فرزند منصور دوانیقی با استناد به روایت »اسمه اسمی و اسم أبیه أسم 
أبی«2؛ »نام ]مهدی[ نام من و نام پدرش نام پدر من است« ادّعای مهدویت نمود.3 »عبدالله المهدی« که 
در آفریقا به پا خاست و دولت فاطمیون را تشکیل داد نیز مدّعی مهدویت بود و خود را از نسل امام صادق 
علیه السلام معرّفی می کرد.4 محمد أحمد المهدی بن عبد الله معروف به مهدی سودانی از رهبران بزرگ 
ضد استعماری سودان نیز با استناد به نام خویش مدّعی مهدویت بود. بلکه ضمن بررسی ادّعاهای »غلام 
احمد قادیانی« دانستیم که مدّعیان دروغینی بوده اند که پیش از احمد الحسن با استناد به نام »احمد« خود 

را موعود و منصوب از جانب خداوند دانستند و مدّعی مهدویت شدند.
خامساً این ادّعا که اگر دروغگویی بتواند خود را شخص بعد از امام مهدی علیه السّلام بشمارد، مستلزم 
گمراه شدن مردم با وصیّت پیامبر است، در حالی که پیامبر فرموده است هر کس از وصیّت من پیروی کند 
هرگز گمراه نمی شود، >یک مغالطه ی آشکار است؛ زیرا قطع نظر از اینکه وصیّت پیامبر درباره ی شخص 
از  غیر  پیامبر شمردن«  در وصیّت  را شخص مذکور  نیست، »خود  ثابت  السّلام  علیه  امام مهدی  از  بعد 
»وصیّت پیامبر« است و با این وصف، گمراه شدن مردم با آن به معنای گمراه شدن آنان با وصیّت پیامبر 
نیست! به عبارت دیگر، هنگامی که دروغگویی خود را با استناد به وصیّت پیامبر و بدون ارائه ی »معجزه« 
و »نص«، شخص بعد از امام مهدی علیه السّلام می شمارد و مردم را گمراه می کند، وصیّت پیامبر سبب 
گمراهی آنان نشده، بلکه دروغ دروغگو و اشتباه مردم سبب گمراهی آنان شده و واضح است که دروغ 
دروغگو و اشتباه مردم به پای پیامبر نوشته نمی شود؛ زیرا بدون شک بر خداوند واجب نیست که تکویناً 
دروغگو را از دروغ گفتن باز دارد؛ با توجّه به اینکه آن بر خلاف سنّت خداوند و بر خلاف اختیار انسان است، 
بل بر خداوند واجب است که از یک سو دروغگو را از دروغ گفتن و مردم را از گمراه شدن توسّط او نهی 

کند و این کاری است که از طریق عقل و شرع انجام داده است<.5

1 . همان
2 . ابو داود، سنن، ج2، ص309

3 . نگاه کنید به: سعد محمد حسن، المهدیة فی الاسلام، مصر، دارالکتب الاسلامیه، ص49
4 . رجوع کنید به: ابن خلدون، مقدمه، ص374

5 . پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی، پرسش ها و پاسخ ها، کد 225

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9756/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9756/
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سادساً این ادّعا که وصیّت را کسی جز صاحبش ادّعا نمی کند، محض تحکّم است؛ زیرا حدیثی که با این 
مضمون در کتاب کافی رسیده، >حدیثی واحد و ضعیف است که در سند آن مردی مجهول به نام »یحیی أخو 
أدُیم« قرار دارد و با این وصف، موجب ظن هم نمی شود، در حالی که اگر موجب ظن هم بشود حجّت نیست؛ 
چراکه بنا بر کتاب خداوند، ظنّ چیزی را از حق کفایت نمی کند، خصوصاً درباره ی عقاید که نیاز به یقین است. 
بل حق آن است که این حدیثی کذب و ساختگی است؛ چراکه بر خلاف کتاب خداوند و بر خلاف واقعیّات 
عینی است؛ با توجّه به اینکه کتاب خداوند مهلت یافتن کافران و ظالمان را دلیلی بر حقّانیّت آنان ندانسته و 
أنْفُسِهِمْ ۚ �إنَِّمَا نمُْلِي لَهُمْ ليَِزْدَ�دُو� �إثِْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَ�بٌ  فرموده است: وَلَا يَحْسَبَنَّ �لَّذِينَ كَفَرُو� �أنَّمَا نمُْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لاِ
مُهِينٌ )آل عمران/ 178(؛ »و کسانی که کافر شدند نپندارند این که به آنان مهلت می دهیم برایشان خیر است! 

تنها برای این به آنان مهلت می دهیم که بر گناه بیفزایند و برای آنان عذابی خوار کننده است« و فرموده است: 
أبْصَارُ )إبراهیم/ 42(؛ »و خداوند  رُهُمْ ليَِوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ �لْا ا يَعْمَلُ �لظَّالمُِونَ ۚ �إنَِّمَا يُؤَخِّ وَلَا تَحْسَبَنَّ �للَّهَ غَافِلًا عَمَّ
را از کاری که ظالمان می کنند غافل نپندار! جز این نیست که )عذاب( آنان را برای روزی به تأخیر می اندازد که 
چشم ها در آن خیره می شوند«... و روشن است که هر حدیث مخالف با قرآن مزخرف است و از این رو، کافران، 
ظالمان و مدّعیان دروغین بسیاری را می بینیم که بیش از احمد الحسن بصری مهلت داده شده اند؛ مانند غلام 
احمد قادیانی )د.1326ق( که نزدیک به 35 سال با ادّعای این امر به تبلیغ پرداخت و سپس با مرگ طبیعی از 
دنیا رفت و پیروان او در حال حاضر با نام »جماعت احمدیّه«، از پیروان احمد الحسن بصری بیشترند!<1 لذا نه 
تنها ممکن است وصیّت را کسی جز صاحبش ادّعا کند، بلکه از قضا این کار، روش کذّابان و مدّعیان دروغین 
در طول تاریخ بوده است؛ همچنانکه در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که یوسف علیه السلام 
هنگامی که مرگ او را فرا رسید، وصیّت نمود و به ظهور منجی بنی اسرائیل با نام »موسی بن عمران« خبر 
داد. از همین رو گروهی از بنی اسرائیل نام فرزندان خود را عمران می گذاشتند و آنان نیز نام فرزند خویش را 
موسی می نهادند و به همین خاطر قبل از موسی علیه السلام 50 کذّاب از بنی اسرائیل خروج کردند که همگی 

مدّعی بودند »موسی بن عمران« موعود هستند!2
استاد معظّم جناب شیخ صالح سبزواری شارح کتاب »بازگشت به اسلام« در یکی از درس های خود به 

مناسبت از این موضوع یاد می کند و می فرماید:
»برخی مدّعیان دروغین امامت و مهدویّت با تحکّم احمقانه ای می گویند این امر را کسی جز 
صاحبش ادّعا نمی کند! در حالی که به بداهت عقل، ادّعا نمی تواند دلیل بر ادّعا باشد و دلیل بر 
ادّعای انتصاب در اسلام معلوم است و آن معجزه با شرایط معتبر عقلی یا نصّ قطعی بر عین است 
که همه ی منصوبان از جانب خداوند داشته اند و این مدّعیان دروغین ولایت و امامت ندارند و 
نمی توانند هم داشته باشند؛ چراکه ولایت و امامت در اسلام تنها برای پیامبر و دوازده خلیفه اش از 

1 . همان
2 . ابن بابویه، کمال الدّین، ص147
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قریش ثابت شده و برای دیگران چیزی جز اطاعت از آنان ثابت نشده است؛ لذا این ها اگر از فرط 
زحمت خود را بکشند هم نمی توانند ولایت و امامت خود از جانب خداوند را اثبات کنند!«1

>از اینجا دانسته می شود که احمد الحسن بصری طاغوتی است که به جای خداوند پرستش می شود؛ زیرا 
بنا بر قاعده در اسلام، هر کسی جز دوازده خلیفه ی پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، خود را امامی از جانب 
خداوند بشمارد، طاغوتی است که به جای خداوند پرستش می شود، بلکه کفر او ثابت است؛ زیرا ادّعای امامت 
از جانب خداوند توسّط کسی جز دوازده خلیفه ی پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، کفر محسوب می شود؛ بر 
خلاف ادّعای امامان عرفی که امامت خود را از جانب خداوند نمی دانند و از این رو، کافر محسوب نمی شوند، 
اگرچه طاغوت محسوب می شوند و این قولی است که از اهل بیت پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ روایت 
مَامَةَ  عَى �لاإِ شده است؛ چنانکه به عنوان نمونه، از جعفر بن محمّد صادق روایت شده است که فرمود: »مَنِ �دَّ
ولَيْسَ مِنْ �أهْلِهَا فَهُوَ كَافِرٌ« )کلینی، الکافی، ج1، ص372؛ ابن بابویه، عقاب الأعمال، ص214؛ نعمانی، الغیبة، 

ص116(؛ »هر کسی ادّعای امامت کند، در حالی که از اهل آن نیست کافر است.«<2
ب( مهدویت و قائمیت

او ادّعا می کند اوّلین نفر از مهدیّون و به عبارت دیگر »مهدیّ اوّل« است.3 همچنانکه می گوید: »من مهدی 
اوّل از فرزندان حضرت مهدی هستم«4 و دلیلش حدیث وصیّت و سایر روایاتی است که از 12 مهدی بعد از 
امام مهدی علیه السلام یاد کرده است. او همچنین خود را قائم آل محمّد می شمارد و می گوید: »من همان 
قائم آل محمد هستم که در روایات بسیاری از او یاد شده است«5 آنچه به عنوان دلیل بر قائمیت خویش اقامه 
می کند، روایاتی است که در منابع آمده است و از »قائم آل محمد« سخن می گوید، منتها او همه ی این روایات 
را بر خود تطبیق می کند؛ به عنوان نمونه روایتی که بسیار به آن تشبّث می کند، روایتی است که از »قائم« سخن 
می گوید و توصیف می کند که 313 نفر از یاران او در مکّه به گرد او جمع می شوند و میان رکن و مقام با او 
بیعت می کنند.6 او همچنین بعد از ذکر روایت »�نّ مناّ بعد �لقائم �أحد عشر مهدیاًّ من ولد �لحسین علیه �لسلام«7 
می گوید: »در این روایت: قائم همان مهدی اوّل است و امام مهدی علیه السلام نیست...«8 همچنین با تشبّث به 
حروف ابجد، این طور استدلال می کند: »من هو قائم آل محمد = 51         هو احمد الحسن = 51«!!!9   بلکه 

1 . پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی، شرح ها، درس47
2 . همان

3 . طبق برخی روایات شیعه بعد از امام مهدی علیه السلام، دوازده مهدی )هدایت شده( از نسل آن حضرت خواهند آمد.
4 . بیان الحق و السداد من الأعداد 1-2: 40

5 . المتشابهات 1-4: 44
6 . نعمانی، الغیبة، ص291
7. طوسی، الغیبة، ص478

8 . المتشابهات 4: 44
9 . بیان الحقّ و السداد 1-2: 50
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او آشکارا خصائص امام مهدی علیه السلام در روایات را به خود نسبت می دهد و می گوید: »من کسی هستم 
که زمین را از عدل و قسط پر می کنم همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد.«1

* نقد و بررسی:
اوّلًا روشن است که منظور از »قائم آل محمّد« در روایات اهل بیت، به عنوان کسی که با قیام خود، دولت 
باطل را برمی چیند،2 در زمان او عقل های مردم سامان پیدا می کند و خردها کامل می شود،3 قرآن را با معانی 
واقعی خودش می خواند و مصحفی که علی علیه السلام با دست خود نوشته را بیرون می آورد4 و ... کسی 
جز امام مهدی علیه السلام نیست و این ارتکاز همه ی پیروان اهل بیت در طول تاریخ و هماهنگ با روایات 
مشهور اسلامی در شأن امام مهدی علیه السلام بوده است؛ همچنانکه در خبر متواتری از پیامبر اکرم صلیّ 
الله علیه و آله و سلمّ آمده است که آن حضرت فرمود: »مهدی زمین را از عدل و داد پر می کند؛ همان 
طور که از ظلم و جور پر شده باشد«. حال اگر مدّعی جاه طلبی همچون احمد الحسن، در صدد گرفتن این 
عنوان از امام مهدی علیه السلام و اطلاق آن بر خود است، باید برای آن دلیل روشنی اقامه کند؛ خصوصاً 
با توجّه به مطرح شدن این سؤال که اگر »قائم آل محمّد« احمد الحسن است و او موعودی است که برای 

پر کردن زمین از عدل و داد قیام می کند، دیگر چه نقشی برای امام مهدی باقی می ماند؟! 
ثانیاً روایتی که این مدّعی دروغین به آن چنگ انداخته، از یک سو روایتی واحد است که در میان راویانش 
کسانی مانند »محمد بن فضیل« ضعیف و متّهم به غلوّ هستند5 و از سوی دیگر به دلیل تعارض با روایات 
دیگر و اضطراب و اختلاف فاحش در نقل هایش، قابل التزام نیست؛ زیرا درباره ی تعداد مهدیون بعد از قائم 

سه روایت وجود دارد که دو مورد از آن ها تعداد آنان بعد از او را 12 نفر ذکر می کند.6
ثالثاً حروف ابجد، یک چیز اعتباری و بازی گونه است و هیچ حجّیت عقلی یا شرعی ندارد، خصوصاً در 
پیوند با عقاید و اثبات انتصاب کسی از جانب خداوند! با این وصف، استدلال به آن برای اثبات قائمیّت خود، 

تنها سفاهت و حماقت استدلال کننده را اثبات می کند و فایده ی دیگری ندارد!
ج( سفارت و نیابت

این مدّعی دروغین ادّعا می کند که رسول، سفیر و فرستاده ی امام مهدی است. می گوید: »من را امام 
نکرده است«!!7 همچنین  قبول  را  امام مهدی  پدرم  نکند،  قبول  را  مهدی فرستاده است و هر کس من 
كْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ  لَهُمُ �لذِّ می پندارد منظور از »رسول« در سوره ی دخان آنجا که می فرماید: �أنَّىٰ 

1 . الجواب المنیر عبر الأثیر 1-3: 30
2 . نگاه کنید به: کلینی، الکافی، ج8، ص287

3 . نگاه کنید به: همان، ج1، ص25
4 . نگاه کنید به: همان، ج2، ص633

5 . نگاه کنید به: شیخ طوسی، رجال، ص 343.
6 . نگاه کنید به: ابن بابویه، کمال الدین، ص358 و قاضی نعمان، شرح الأخبار، ج3، ص400

7 . الجواب المنیر عبر الأثیر 1-3: 20
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آشنایی با مدّعیان دروغین )4(؛ احمد الحسن بصری

مُبِينٌ اوست! از همین رو می گوید: »احمد الحسن همان >رسول مبین< در سوره ی دخان است«1 او برای 

این ادّعا، دلیل مستقلّ و مجزّایی ارائه نمی کند و مستندش همان حدیث وصیّت است.
* نقد و بررسی:

اثبات  را  و صدق کسی  حقّانیت  تنها  نه  دلیل،  بدون  ادّعای  و  ادّعاست  این ها محض  که  است  واضح 
نمی کند، بلکه خود گواهی آشکار بر کذب و گزافه گویی مدّعی است؛ زیرا هم در عرف و هم در شرع، سفیر، 
نایب یا فرستاده  ی کسی بودن با بیّنه ی قطعی و محکمه پسند یا اعلام آشکار و بی پرده ی فرستنده ثابت 
می شود و لذا عقلا کسی که بدون ارائه ی بیّنه یا برخورداری از چنین اعلامی، ادّعای سفارت و نیابت می کند 
را به سفاهت یا فریبکاری نسبت می دهند. وانگهی واضح است که مراد از »رسول مبین« در قرآن، پیامبر 
اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ است و با این وصف، تفسیر آن به احمد الحسن، مصداق بارزی از تفسیر به 
رأی و تأویل باطنی و سلیقه ای قرآن است که با ظاهر آیه و اجماع مسلمانان ضدّیت دارد و میزان گستاخی 

این مدّعی دروغین در دروغ بستن بر خداوند را نشان می دهد. 
د( معجزه

یکی از انحرافات عمیق احمد بصری آن است که طریقه ی شناخت حجّت های الهی را منحصر در »نص« 
می داند2 و »معجزه« را به عنوان بیّنه و طریقی دیگر برای شناخت حجّت های الهی به رسمیّت نمی شناسد، 
بلکه آن را تنها مؤیّد و شاهدی بر حقّانیت آنان می انگارد. با این حال، وی مدّعی است که معجزه دارد! او در 
بیان اوّلین معجزه ی ادّعایی خودش که قاعدتاً باید بزرگ ترین معجزه اش باشد می گوید: »اولین معجزه ای که 
برای مسلمانان و برای تمام مردم اظهار می کنم، این است که من موضع قبر حضرت زهرا سلام الله علیها 
دختر حضرت محمّد صلیّ الله علیه و آله را می دانم و این در حالی است که تمام مسلمانان اجماع دارند که قبر 
حضرت زهرا مخفی و پنهان است و هیچ کس جز حضرت مهدی علیه السلام از موضع آن اطّلاع ندارد...«!!3

* نقد و بررسی:
اوّلًا تردیدی نیست که دلیل قطعی بر حقّانیت گماشتگان الهی، هم »نص« و هم »معجزه« است، بلکه 
اساساً »نصّ« به معنای إعلام انتصاب کسی از جانب خداوند، توسّط کسی انجام می شود که انتصاب خودش 
از جانب خداوند با »معجزه« معلوم شده است؛ چنانکه در پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه 

منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آمده است:
اعتقاد به خداوند و  از  اعتقاد پس  ... مهم ترین  از جانب خداوند  انتصاب کسی  به  >عقیده 

1 . بیان الحقّ و السداد 1-2: 43
2 . اگرچه او معنای »نصّ« را هم به درستی نمی داند و متوجّه نیست که منظور از آن، »نصّ بر عین« یعنی معرّفی و اعلام 

انتصاب یک فرد خاص به صورت مصداقی است، به نحوی که قابل صدق بر افراد متعدّد نباشد.
3 . بیانیـه بـه زبـان عـربی
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تغییر دهنده ی دنیا و آخرت است و از این رو، در نظر عاقلان به آشکارترین دلیل نیاز دارد و آن 
تنها »معجزه« و »نصّ« است؛ چراکه تنها »معجزه« و »نص« موجب علم به انتصاب کسی از 
جانب خداوند می شود؛ با توجّه به اینکه »معجزه« به اقتضای عدم امکان وقوعی، عادی و اتفّاقی اش 
تنها در ید خداوند است؛ ... مانند معجزات موسی، عیسی و محمّد علیهم السّلام که خداوند در کتاب 
خود آن ها را یاد کرده و دلیل بر صدق ادّعای آنان دانسته است؛ همچنانکه »نصّ« به معنای إعلام 
انتصاب کسی از جانب خداوند توسّط کسی که انتصابش از جانب خداوند با »معجزه« معلوم شده 
است، موجب علم می شود؛ ... و آن مبتنی بر معرّفی مفهوم و مصداق کسی است که انتصاب او از 
جانب خداوند إعلام می شود؛ به این ترتیب که پیامبر از شخصی معروف در میان مردم مانند طالوت 
در میان قومش نام ببرد و او را منصوب از جانب خداوند اعلام کند، یا دست شخصی مانند علیّ بن 
ابی طالب را بگیرد و بالا بیاورد و با اشاره به او بفرماید: ... »هر کس من ولیّ او هستم این علی 

ولیّ اوست«، تا مفهوم و مصداق او هر دو برای مردم معلوم شود<.1 
ثانیاً پیش تر دانستیم که یکی از ویژگی های شش گانه ی مدّعیان دروغین در نظر علامه منصور هاشمی 
الحسن  احمد  ادّعای  مانند  ندارند2؛  را  اثباتشان  توان  ادّعاهایی است که  تعالی، طرح  الله  خراسانی حفظه 
درباره ی قبر حضرت فاطمه سلام الله علیها که اساساً قابلیت ارزیابی و راستی آزمایی ندارد و با این وصف، 
نه تنها اثبات کننده ی حقّانیت او نیست، بلکه بنا بر قاعده ی حضرت علامه، اثبات کننده ی کذب اوست! 
همچنانکه او در جایی دیگر، ادّعا می کند که شبیه حضرت عیسی علیه السلام است3 و به همین خاطر 
برخی مریدان نادان و چشم و گوش بسته اش او را »شبیه عیسی« خطاب می کنند!! این ادّعا در حالی است 
که مخاطب، نه چهره ی حضرت عیسی را دیده است و نه چهره ی احمد الحسن را تا بداند در این بین چه 
کسی شبیه چه کسی است! اگر به یاد داشته باشید، این مشابه همان ادّعایی است که سلف احمد الحسن، 
یعنی غلام احمد قادیانی هم مطرح کرده بود! روشن است که چنین ادّعاهای مضحک و سخیفی گواهی 

آشکار بر سفاهت مدّعیان دروغین و ساده لوحی پیروان آن هاست.
ثالثاً امثال این ادّعا یا عجیب تر از آن را هر کس دیگری غیر از احمد الحسن هم می تواند داشته باشد و با این 
وصف، معجزه دانستن آن، چیزی جز تحکّمی احمقانه نیست! اگر کسی ادّعا کند که محلّ دفن هر 124 هزار 
پیامبر الهی را می داند و این ادّعای بی دلیل و غیر قابل اثبات را معجزه ی خود بداند، لابد معجزه ای بزرگ تر از 

1 . پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی، پرسش ها و پاسخ ها، کد 225
الرّحمن هروی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور هاشمی خراسانی می فرماید: کذّاب با شش ویژگی  2 . محمّد بن عبد 
شناخته می شود: ]1[ چیزی را ادّعا می کند که نمی تواند آن را اثبات کند ]2[ و ادّعای خود را تغییر می دهد ]3[ و از آسمان خبر 
می دهد در حالی که از آنچه در زمین است خبر ندارد ]4[ و به مردم چیزهایی )عجیب و غریب( می گوید که برایشان شناخته 
نیست ]5[ و قرآن را به رأی خود تفسیر می کند، با این ادّعا که باطن آن است ]6[ و به خبر واحد استناد می کند. )گفتار 57، 

ترجمه ی فقره ی 1(
3 . نگاه کنید به: المجموعة ادلّة الدّعوة للمسیحیّین و الیهود، پاسخ وی به سؤال 179
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آشنایی با مدّعیان دروغین )4(؛ احمد الحسن بصری

معجزه ی احمد الحسن آورده است! مشکل عمده ی مدّعیان دروغین آن است که عقل ندارند و از دیگران هم 
توقّع دارند که مانند آن ها بی عقل باشند!

ه( عصمت
او صریحاً ادّعای عصمت دارد و خود را معصوم پانزدهم می شمارد ؛ همچنانکه با اشاره به خود می گوید: 
»...و آن عدد مهدی اوّل، بعد از چهارده معصوم در اسلام است که آن ها محمد و علي و فاطمه و امامان 
از فرزندان علی هستند که در مجموع 14 معصوم هستند، سپس مهدی اوّل می آید و آن عدد 15 است«!1 
این ادّعای احمد بصری نیز تابعی از ادّعای امامت و وصایت اوست و دلیل مستقلیّ برای آن ارائه نمی کند.

* نقد و بررسی:
وقتی اصل ادّعای احمد بصری یعنی امامت و وصایت باطل شد، تبعاً فروع آن از جمله ادّعای عصمت نیز 
باطل می شود. وانگهی ادّعای عصمت از سوی کسی که با فریبکاری و دروغ پردازی، مدّعی مقامی الهی و 
دینی می شود که برای او نیست و اغلاط و انحرافاتی تا این اندازه آشکار دارد، بالبداهه باطل، بلکه شرم آور 

است و به ادّعای درستکاری ابلیس می ماند!
و( فرزند امام مهدی بودن

او خود را با 4 واسطه فرزند امام مهدی و از نسل آن حضرت می شمارد. نسب ادّعایی او به این قرار است: 
»احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان بن الإمام م ح م د بن الحسن العسگری علیه السلام«. 
او برای اثبات این ادّعا، در سال 2009 میلادی شجره نامه ای رنگارنگ بر روی یک کاغذ، نقّاشی و منتشر 

نموده و به همان استناد می کند!  
* نقد و بررسی:

اوّلًا طبق رهنمود پایگاه اطّلاع رسانی حضرت علامه >فرزندیِ کسی برای دیگری در اسلام تنها با سه 
طریق شناخته می شود: ثبوت فراش به معنای ولادت کسی از زنی که زوجیّتش برای دیگری معلوم است، اقرار 
دیگری نزد قاضی یا شهود به اینکه کسی فرزند اوست و شیاع در میان مردم به نحوی که وقتی از آنان پرسیده 
می شود فلانی فرزند کیست به إتفّاق بگویند فرزند فلانی، در حالی که فرزندی این مدّعی دروغین برای امام 
مهدی علیه السّلام نه با ثبوت فراش برای آن حضرت شناخته شده است و نه با اقرار آن حضرت و نه با شیاع 
در میان مردم و با این وصف، چیزی جز ادّعایی محض که از توهّمی بیمارگونه برخاسته است نیست. واضح 
است که به حکم عقل و شرع، اگر کسی بدون هیچ یک از این دلایل، خود را فرزند مردی ثروتمند بشمارد 
تا در میراث او شریک شود، ادّعای او رد و به کلاهبرداری محکوم می شود، تا چه رسد به اینکه کسی بدون 
هیچ یک از این دلایل، خود را فرزند امام مهدی علیه السّلام بشمارد تا در وجوب تبعیّت از او شریک شود!<2

1 . بیان الحق و السداد 1-2: 44
2 . پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی، پرسش ها و پاسخ ها، کد 225
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ثانیاً >فرزندیِ کسی برای امام مهدی علیه السّلام -به فرض ثبوت- مستلزم وجوب تبعیّت از او نیست؛ 
زیرا چه بسیار فرزندان انبیا و ائمه که کافر و ظالم بودند و تبعیّت از آنان جایز نبود؛ مانند فرزند نوح علیه 
السّلام که خداوند درباره ی او فرموده است: قَالَ يَا نوُحُ �إنَِّهُ لَيْسَ مِنْ �أهْلِكَ ۖ �إنَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ ۖ )هود/ 

46(؛ »گفت ای نوح! او از خاندان تو نیست! او عملی غیر صالح است«!<1
ثالثاً هر کس می تواند با جعل شجره نامه ای، نسل خود را به یکی از ائمه ی اهل بیت یا رسول خدا برساند 
و دیگران را ملزم به قبول آن بشمارد و روشن است که چنین چیزی حجّتی برای سایرین شمرده نمی شود؛ 
کما اینکه تا کنون شجره نامه های عجیبی از سوی شخصیت های گوناگون منتشر شده است که صحت 
و سقم آن در هاله ای از ابهام است و هیچ کس توان تأیید قطعی آن را ندارد. همچنانکه به عنوان نمونه، 
چندی پیش یک روزنامه ی مراکشی ادّعا کرده است نسب ملکه ی انگلستان به امام حسن مجتبی علیه 
السلام می رسد و او با بیش از 40 نسل اختلاف، از نوادگان پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله شمرده می شود!2 
نمونه ی دیگر، ابوبکر بغدادی سرکرده ی گروهک تروریستی داعش است که با انتشار نسب نامه ای از خویش 

مدّعی شد که از قبیله ی قریش و از نوادگان اهل بیت علیهم السلام است!3 
ز( یمانی بودن

او خود را یمانی موعود می شمارد و می گوید: »من مهدی اول از فرزندان امام مهدی و فرستاده و وصیّ 
او و یمانی هستم«.4 البته طبق معمول دلیل مستقلیّ برای این ادّعا ارائه نمی کند؛ جز آنکه خود را با روایاتی 
که در آن از »یمانی« یاد شده، تطبیق می دهد و خصوصاً تأکید ویژه ای بر روایت منقول از امام ابو جعفر 

باقر علیه السلام دارد که در آن پیروی از »پرچم یمانی« واجب شمرده شده است.5
* نقد و بررسی:

اوّلًا هیچ دلیلی وجود ندارد که احمد الحسن، مصداق همان یمانی مذکور در روایات باشد و این تنها 
ادّعایی بدون دلیل از سوی اوست که در حکم کذب شمرده می شود؛ زیرا مفهوم کلیّ و روایی »یمانی« 
قابل صدق بر هر مردی از یمن است و هر کس ادّعا می کند همان یمانی است، باید برای آن دلیل بیاورد. 
جالب تر آنکه احمد الحسن بصری هیچ ارتباطی به یمن ندارد؛ نه اهل یمن است و نه در یمن زندگی می کند 
و نه از آنجا دعوتش را آغاز کرده است! با این وصف، باید پرسید آیا ممکن است که روایات، یک فرد عراقی 
را یمنی شمرده باشند؟! معلوم است که ممکن نیست؛ زیرا این کار مصداق بارز إغراء به جهل است که از 

هیچ حکیمی صادر نمی شود، چه رسد به اهل بیت پیامبر علیهم السلام! 

1 . همان
https://goo.gl/iAMwjJ . 2
https://goo.gl/KjHJDv . 3

4 . بیان الحق و السداد 1-2: 40
5 . نگاه کنید به: نعماني، الغیبة، ص262

https://chamedanmag.ir/%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/
https://chamedanmag.ir/%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/
http://www.shia-news.com/fa/news/92324/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF
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ثانیاً طبق رهنمود پایگاه اطّلاع رسانی حضرت علامه >روایت حاکی از اولویّت »یمانی« به اجابت در مقایسه 
با »خراسانی«، فارغ از اینکه روایتی واحد و غیر یقینی است، روایتی مجعول و ساختگی است؛ چراکه تنها راوی 
آن، مردی موسوم به »حسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائني« است )نگاه کنید به: نعماني، الغیبة، ص262( و او 
کذّابی خبیث و ملعون است که به دشمنی با امامانی از اهل بیت شهرت دارد )نگاه کنید به: رجال ابن الغضائري، 
ص51؛ رجال النجاشي، ص36؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ج2، ص827؛ بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج3، 
ص50(. هر چند بخشی از روایت او، در روایت واحد و غیر یقینی دیگری آمده )نگاه کنید به: مفید، الإرشاد، ج2، 
ص375؛ طوسی، الغیبة، ص446(، ولی آن نیز روایتی مرسل و ضعیف است و با این وصف، اعتقاد به مضمون 

روایت او، با هیچ یک از موازین علمی و عقلایی سازگار نیست<. 1
ثالثاً روایت مورد نظر >در تعارض آشکار با روایات متواتر و مشهوری است که با تأکیدی غریب و مدهش، 
اجابت »خراسانی« را بر هر مسلمانی واجب شمرده و از ضرورت شتافتن به سوی او اگر چه چهار دست و پا 
بر روی برف )حبو�ً علی �لثلّج(، خبر داده است... چنانکه به عنوان نمونه، در روایتی آمده است: ... »هنگامی 
که شنیدی پرچم های سیاه از خراسان روی آورده اند و تو آن هنگام در صندوقی قفل شده گرفتار بودی، 
آن قفل و آن صندوق را بشکن تا در زیر آن ها کشته شوی و اگر نتوانستی غلت بخور تا در زیر آن ها کشته 
شوی« )متّقی هندی، کنز العمّال، ج11، ص278(؛2 روشن است که تأکیدی بالاتر از این بر وجوب اجابت 
کسی متصوّر نیست و با این وصف، کسانی که این روایات متواتر، مشهور و اکید حاکی از وجوب اجابت 
»خراسانی« را نادیده می گیرند و روایتی واحد، ساختگی و منکَر حاکی از وجوب اجابت »یمانی« را اخذ 

می کنند، عقل خود را از دست داده اند، بلکه به جنگ با خداوند و پیامبر او برخاسته اند!<3
رابعاً >در هیچ روایت صحیح و معتبری نیامده که اجابت مردی موسوم به »یمانی« بر مسلمانان واجب 
است؛ بلکه در هیچ روایت صحیح و معتبری نیامده که مردی موسوم به »یمانی« مردی صالح و از اهل حقّ 
است! زیرا همه ی روایات صحیح و معتبر، تنها به یاد کردن از او در میان علائم ظهور مهدی بسنده کرده اند 
و با این وصف، کسی که خود را »یمانی« می نامد، حتّی اگر راست بگوید، نباید از مسلمانان توقّع اجابت 
داشته باشد؛ چراکه اجابت »یمانی« بر مسلمانان واجب نیست؛ فارغ از آنکه در هیچ روایتی هر چند ضعیف 
و ساختگی نیامده است که »یمانی« از »عراق« ظهور می کند، بل صریحاً آمده است که او از »یمن« ظهور 

می کند )نگاه کنید به: ابن بابویه، کمال الدین، ص328؛ ابن طاووس، فلاح السائل، ص170(<.4
ح( برخی دیگر از ادّعاهای او

از آنجا که ادّعاهای این مدّعی دروغین، متلوّن و فراوان است، برخی دیگر از ادّعاهای واهی او که دلیل 

1 . پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی، پرسش ها و پاسخ ها، کد 34
با مراجعه به پرسش و پاسخ 225 در پایگاه  2 . روایات متعدّد در این زمینه که بعضاً به تواتر لفظی می رسد را می توانید 

اطّلاع رسانی حضرت علامه مطالعه فرمایید.
3 . همان
4 . همان
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مشخّصی هم برای آن ارائه نکرده است را تجمیع و در همین عنوان به صورت مختصر ذکر می کنیم:
1 . او مدّعی شده که شبیه به حضرت عیسی علیه السلام است و به خاطر همین تشابه ظاهری، به جای 

او به صلیب کشیده شده است!!1
2 . او معتقد به گونه ای تناسخ است و گمان می کند که در زمان گذشته، به صورت اشیائی وجود داشته و به 
پیامبران خدا کمک کرده است! به عنوان نمونه، توهّم می کند که عصای موسی و زره داوود بوده است یا می پندارد 
همان سنگی بوده که حضرت علی با آن، کشتی نوح را نجات داده، ابراهیم را از آتش نمرود رهایی بخشیده و 
یونس را از شکم ماهی خلاص کرده است!! یا می گوید که وی همان سپری بوده که امیر المؤمنین در روز أحد از 
آن استفاده کرده و در صفّین آن را به دستش بسته است! فاجعه آنجاست که او همه ی این اباطیل را به امام مهدی 

علیه السلام نسبت می دهد و ادّعا می کند که او به احمد الحسن گفته است که این مزخرفات را به مردم بگوید!!2
3 . می پندارد حجر الأسود است!3 

4 . ادّعا می کند مورد تأیید و تسدید فرشتگان مقرّب الهی است. در جایی می گوید: »من مؤیّد به جبرئیل 
و مسدّد به میکائیل و یاری شده با اسرافیل هستم.«4

5 . خود را شبیه به حضرت علی علیه السلام و ذو القرنین می شمارد و می گوید: »خدا را شکر که در من، 
وجه تشابهی از ذو القرنین و علی بن ابی طالب امیر المؤمنین )ع( قرار داد«.5  

6 . گستاخانه ادّعا می کند که خون مبارک امام حسین علیه السلام در کربلا برای خدا و امام مهدی و احمد 
الحسن ریخته شده است! )نعوذ بالله و نستغفره( می گوید: »خون حسین علیه السلام از شما شکایت می کند؛ 
همان خونی که در کربلا برای خدا و و برای پدرم )منظورش امام مهدی است( و برای من ریخته شد«6 و در 
جای دیگر با وقاحت و صراحت بیشتری می گوید: »هر آینه خون حسین علیه السلام در کربلا برای خدا و برای 

پدرم علیه السلام و برای خود احمد اسماعیل ریخته شد«!!7 

1 . نگاه کنید به: المجموعة ادلّة الدّعوة للمسیحیّین و الیهود، پاسخ وی به سؤال 179
2 . الجواب المنیر، ج1، ص16

3 . می گوید: »فالحجر ال�أسود الموضوع في ركن بيت االله والذي هو تجليّ ]کذا[ و رمز للموكلّ بالعهد و الميثاق، هو نفسه حجر 
الزاوية الذي ذكره داود و عيسى، وهو نفسه الحجر الّذي يهدم حكومة الطـاغوت في سفر دانيال، وهو نفسه قائم اآل محمد اأو المهدي 
ال�أول الذی یاأتی فی اآخر الزمان كما روي عن رسول االله واأهل بيته.« )الجواب المنیر، 6-4: 76( همچنین در جای دیگری می گوید: 
»بقي اأن ّ اأمانة كلّ اإنسان مرتبطة بصاحب ال�أمانة، وهو كما عبر عنه علیه السلام: »باأنهّ ملك ابتلع كتاب العهد و المیثاق« و هو 
الحجر ال�أسود في الركن العراقي في الكعبة، وهو في الحقيقة اإنسان، وهو المهدي ال�أول واليماني، وهو صاحب ال�أمان، ولذلك فهو 

مام المهدي علیه السلام« )متشابهات 1-4: 260( لهي و الممهّد الرئيسی لها و الحاکم ال�وّل بعد قائدها ال�إ الفاتح لدولة العهد ال�إ
4 . الجواب المنیر عبر الأثیر 1-3: 30

5 . خطبة الحج: 74
6 . الجواب المنیر عبر الأثیر 1-3: 21

7 . الجواب المنیر عبر الاثیر، ج1، ص20
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7 . خود را »کتاب الله« و »قرآن ناطق« می شمارد و می گوید: »پس از آنچه گذشت، برای تو آشکار شد 
که احمد همان فرستاده ی مهدی و کتاب الله و قرآن کریم ناطق است.«1 

8 . خود را مصداق مُعِزّی )تسلیّ دهنده( در انجیل و افضل از حضرت عیسی علیه السلام می شمارد.2  
9 . خود را »دابةّ الأرض« در قرآن می داند و ادّعا می کند که »دابةّ الأرض« دو مصداق دارد؛ یکی از آن ها 
علی علیه السلام است که رجعت می کند و دیگری خود اوست که قبل از حضرت علی می آید! می گوید: 

»من همان دابةّ الأرض هستم که در آخر الزمان با مردم سخن می گویم.«3
10 . با تشبّث به حروف ابجد، خود را »ناقه ی صالح« و »ذبح عظیم« می شمارد و درباره ی خود می گوید: 
» من هو ناقة صالح = 53  هو العبد الصالح = 53 هو الذبح العظیم= 53 ...«.4 پیش تر اشاره کردیم 
که تشبّث به علوم غریبه و محاسبات جفری، ابجدی، نجومی و امثالهم در میان رمّالان و مدّعیان دروغین 

بسیار رایج است.
11 . او با وقاحت تمام خود را صراط مستقیم به سوی بهشت می داند و معتقد است که هر کس به این 
اباطیل او ایمان نیاورد، در آتش است. در جایی می گوید: »همانا حجّت بالغه ی کامل بر شما اقامه شد...که 
من صراط مستقیم به سوی بهشت هستم...و هر کس از من سرپیچی کند هلاک می شود...و برای کسی 
که به این دعوت ملحق نشود، خواری در زندگی دنیا و در آخرت جهنّم است که به آن وارد خواهد شد.«5  
و  است  داده  آن خبر  از  پیامبر  بهشت می داند که  باغ های  از  باغی  را  با خودشیفتگی، خودش  او   .  12

می گوید: »�إنيّ روضة من ریاض �لجنةّ �أخبر عنها رسول �لله«.6
13 . خودش را »خوش یُمن ترین ستارگان و زره داوود و ستاره ی شش پر و ستاره ی صبح«7 می  شمارد!

14 . مانند کسی که در حالت تب یا مستی سخن می گوید، آل محمّد را هامان و نمرود و آتش ابراهیم می شمارد 
و می گوید: »آل محمد هُم موسی و هامان و هُم ابراهیم و نمرود و هُم نار ابراهیم...«8؛ »خاندان محمّد ]صلیّ 
الله علیه و آله و سلمّ[ آن ها موسی و هامان هستند؛ آن ها ابراهیم و نمرود هستند و آنها آتش ابراهیم هستند...«!! 

1 . بیان الحق و السداد 1-2: 14
2 . می گوید: »ورد في النصوص ما يدلّ على اأفضلية المعزّي علی عیسی: لکنّی اأقول لکم الحقّ: اإنهّ خير لكم اأن اأنطلق؛ 
ل�أنهّ اإن لم اأنطلق ل� ياأتيكم المعزّی، ولكن اإن ذهبت اأرسله لكم« ) في موقع اأنصاره في ال�نترنت، قسم اليهود والمسيحيين( 

نجیل« )منهاج الصّالحین، ج1، ص122( همچنین در جای دیگر می گوید: »اأنا المعزّی المذکور فی ال�إ
3 . خطاب صوتی در تاریخ 1424/4/8؛ کلمة مسجّلة ل�أحمد اسماعیل البصری.

4 . بیان الحق و السداد 1-2: 50
5 . بیان البرائة في1425/6/13 ه

6 . الجواب المنیر 4-6: 76
7. بیان الحق و السداد 1-2: 38

8 . إضاءات من دعوات المرسلین 1-3: 54
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* نقد و بررسی:
روشن است که این مهملات و هذیان گویی  های عجیب و غریب، نیازمند رد و پاسخگویی مورد به مورد 
نیست؛ زیرا بطلان و سخافت آن ها بالبداهه برای هر صاحب خردی معلوم است و بیش از هر چیز سلامت 

عقلی احمد الحسن را زیر سؤال می برد!
در پایان این بخش، باید از فریب خوردگان این جریان خرافی و انحرافی پرسید که کدام فضیلت یا منقبت 
یا جایگاهی باقی مانده است که به باور آن ها احمد الحسن ندارد و امام مهدی علیه السلام دارد؟! وقتی 
آن ها احمد الحسن را امام معصوم، مفترض الطاعه، منجی عالم بشریت، قائم آل محمد، برتر از انبیاء عظام 
الهی، مورد تأیید و تسدید فرشتگان و تخلفّ کننده از او را اهل آتش می شمارند، دیگر چه تفاوتی میان امام 
مهدی و احمد الحسن در نگاه طرفداران این جریان، باقی می  ماند؟! این خود، روشن ترین گواه بر غلو و 
انحراف این جماعت نادان است و ضمناً این حقیقت را آشکار می کند که احمد الحسن به تدریج و با زیرکی 
تمام، خود را به جای امام مهدی علیه السلام قرار داده و جایگزین او ساخته است تا جایگاه آن حضرت را 

از درون تهی و مبتذل گرداند.
ط( برخی دیگر از انحرافات احمد الحسن

از وی تناقضات فاحش، سخنان گستاخانه، تأویلات بی پایه  ی آیات قرآن، تحریف فریبکارانه ی روایات و 
حتّی اسائه ی ادب به مقام والای پیشوایان الهی صادر شده است که ضمن اشاره به تعدادی از آن ها، بنا به 

ضرورت به برخی پاسخ می دهیم:
1 . او برای اثبات افضلیّت حضرت مهدی نسبت به حضرت عیسی علیهما السلام، مدّعی می شود که 
امام مهدی دارای مقام نبوّت است؛ زیرا گمان می کند تنها در همین صورت، افضلیّت امام مهدی نسبت 
به حضرت عیسی قابل توجیه و اثبات است! او بعد از آنکه با تناقض گویی و عدم شفّافیت در پاسخگویی، 
یکی از اتباعش را سر در گم می کند، آن شخص نهایتاً با صراحت از احمد بصری می پرسد بالأخره چرا امام 
مهدی از حضرت عیسی أفضل است؟ و احمد الحسن که نمی تواند حرفش را پس بگیرد صراحتاً در پاسخ 

می گوید: »امام مهدی، مقام نبوّت را هم دارد و برتر از نبیّ خدا عیسی می باشد.«1
* نقد و بررسی:

پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به نصّ قرآن کریم، »خاتم النّبیّین«2 است و پیامبری بعد از او نیست و 
از همین رو اظهار نظر احمد الحسن، بر خلاف ضروریّات اسلام و مصرّحات قرآن کریم است و بیش از هر 
چیز، اوج بی سوادی و بیگانگی این امام جعلی با اسلام و قرآن را به نمایش می گذارد. وانگهی عجیب است 
که او نمی داند افضلیت امام مهدی نسبت به پیامبران الهی -اگر ثابت باشد-، مستلزم نبوّت آن حضرت نیست، 

1 . الجواب المنیر، ج3، ص32
دٌ �أبَا �أحَدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ وَلَكِٰنْ رَسُولَ �للَّهِ وَخَاتَمَ �لنَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ �للَّهُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا« )احزاب/ 40( 2 . »مَا كَانَ مُحَمَّ



19

پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

آشنایی با مدّعیان دروغین )4(؛ احمد الحسن بصری

بلکه می تواند به خاطر تبعیت کامل آن حضرت از سنّت »أشرف الأنبیاء« و عالم گیر نمودن شریعت او در 
جهان و برقراری عدالت مطلقه ی جهانی باشد و این کاری است که هیچ یک از پیامبران پیشین نکرده 
است. وانگهی پیش تر گذشت که احمد الحسن خود را افضل از حضرت عیسی می پندارد! لازمه ی چنین 
ادّعایی طبق آنچه اینجا می گوید، آن است که احمد الحسن نیز دارای مقام نبوّت باشد؛ زیرا به زعم او کسی 

که نبی نیست نمی تواند از یک نبی افضل باشد! 
2 . او به روایتی واحد چنگ می اندازد تا اثبات کند یکی از یاران امام مهدی، کسی به نام احمد از بصره 
است. او می گوید: »و از صادق علیه السلام در خبری طولانی که در آن یاران قائم علیه السلام را نام می برد 

آمده است: ...و من البصرة...احمد... )بشارة الاسلام، ص181(«1
* نقد و بررسی:

وی با شیطنت و فریبکاری آشکار، عمداً ادامه ی روایت را بریده و تقطیع کرده است؛ زیرا در اصل روایت 
ادُ بْنُ جَابرٍِ« و از  أعْطَفِ بْنِ سَعْدٍ، وَ �أحْمَدُ بْنُ مُلَیْحٍ، وَ حَمَّ آمده است: »وَ مِنَ  �لْبَصْرَةِ: عَبْدُ �لرَّحْمَنِ بْنُ �لْا
آنجا که نام پدر احمد بصری، اسماعیل است و ملیح نیست، او نخواسته است مخاطب از همه جا بی خبر 

ادامه ی روایت را ببیند. آیا این چیزی جز تدلیس، فریب کاری و اغراء به جهل است؟!
انکار  آنان  الهی اسائه ی ادب کرده و برخی سخنان او درباره ی  انبیا و اوصیای  او بارها به محضر   .  3
ضروری دین و مخالفت با صریح قرآن است که موجب ارتداد محسوب می شود. به عنوان نمونه، در تفسیر 
آیات 76 تا 78 سوره ی انعام، جدای از آنکه به تأویلات واهی و غالیانه دست می زند، گرفتن اربابانی من دون 
الله را به نبیّ مکرّم الهی حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت می دهد و می گوید: >ابراهیم علیه السلام نور 
قائم را دید پس گفت: »هذا ربیّ« و هنگامی که نور علی علیه السلام را دید گفت: »هذا ربیّ« و هنگامی 
که نور محمد صلوات الله علیه را دید گفت: »هذا ربیّ« و نتوانست تمییز دهد که آن ها بندگان خدا هستند، 
به شرک نسبت  را  برایش کشف شد...<.2 در جای دیگر، حضرت یوسف  آنکه حقایق آن ها  از  بعد  مگر 
می دهد و درخواست آن حضرت برای یاد شدن نزد پادشاه را گونه ای شرک می شمارد!3 وی با گستاخی تمام، 
عصمت موسی علیه السلام را زیر سؤال می برد و آن حضرت را به نقض عصمت متّهم می کند!4 همچنین 
ادّعا می کند که یونس علیه السلام در شکم ماهی از دنیا رفت و جسم بی جانش در بیابان افتاد، اما -نعوذ 
تفسیر  او همچنین در  ماند!!5  باقی خواهد  قیامت در جهنّم  روز  تا  و  رفته است  به جهنّم  بالله- روحش 

1 . بیان الحق و السداد من الأعداد 1-2: 20
2 . متشابهات 1: 27

3 . إضاءات من دعوات المرسلین3: 33
4 . رحلة موسی الی مجمع البحرین: 51

5 . او می گوید: »اإن يونس علیه السلام مات في بطن الحوت، وروحه نظرت الى ظلمات جهنم، ونظر اإلى طبقاتها السفلية« 
)متشابهات، ج4، ص98( و کمی بعدتر با صراحت بیشتری می گوید: »ولكني اأُبيِّن الحقيقة وهي اأن ینُبذَ جسده بالعراء، وروحه 

تلبث في طبقات جهنم اإلى يوم يبعثون« )همان، ص99(
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آیه ی 2 سوره ی عصر می پندارد منظور از »انسانی که در خسران است« حضرت علی علیه السلام است که 
نسبت به پیامبر اکرم در خسران قرار دارد!1 

* نقد و بررسی:
اوّلًا کسی که اندکی عقل در سر داشته باشد و با اصول عقاید اسلامی، ولو اجمالًا آشنا باشد این را 
می داند که امکان ندارد خداوند حکیم کسانی را برای دعوت مردم به سوی توحید و رهایی آنان از شرک 
خودش  همچنانکه  باشند؛  عمل  در  انحراف  و  عقیده  در  فساد  دچار  یا  به شرک  آلوده  خود  که  بفرستد 
�لظَّالمِِين2َ؛ »عهد من به ظالمان نمی رسد« و در جای دیگر شرک را  عَهْدِي  يَنَالُ  فرموده است: لَا 
رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم3ٌ؛ »هر آینه شرک ظلمی بزرگ است«. بنا  ظلمی عظیم دانسته و فرموده است: �إِنَّ �لشِّ
بر این دو آیه ی شریفه، امکان ندارد که انبیاء الهی به شرک آلوده شوند. بنا بر این، چنین نسبت ناروایی 
به پیامبران الهی، مستلزم نفی حکمت و عدالت الهی است؛ زیرا حکمت و عدالت الهی اقتضا می کند که 
پیامبران الهی، افرادی معصوم و مطهّر از شرک و انحراف باشند تا زمینه را برای هدایت مردم فراهم 

کنند؛ زیرا کسی که دچار شرک است، قاعدتاً نمی  تواند مردم را به سوی توحید دعوت کند!
ثانیاً از صریح آیات قرآن کریم آشکار می گردد که یونس علیه السلام بعد از آنکه توسّط ماهی بلعیده شد، 
به خواست خداوند در شکم ماهی زنده ماند و خداوند او را به خاطر تسبیح و تنبّه اش نجات داد و دوباره به 
سوی قومی که »صد هزار نفر یا بیشتر« بودند مبعوث فرمود و آن قوم به خداوند ایمان آوردند و خداوند 
منّان نیز آنان را متنعّم فرمود.4 با این وصف، چنین ادّعای گستاخانه و جسارت باری از سوی احمد بصری 

مغایر با نصّ صریح قرآن کریم و گواهی دیگر بر جهالت و ضلالت اوست.
نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ قطعاً باطل  ثالثاً تفسیر سخیف و نابخردانه ی احمد الحسن از آیه ی شریفه ی �إنَِّ �لْاإِ
است و چه بسا از ناصبی گری در او حکایت دارد؛ زیرا خداوند متعال در سوره ی مبارکه ی عصر، اهل ایمان، 
عمل صالح و تواصی به حق و صبر را از خسران بیرون می شمارد و روشن است که امیر مؤمنان از اهل 
ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر، بلکه امام و مقتدای آنان بوده است و این چیزی است 

که ظاهراً احمد بصری آن را قبول ندارد!
4 . او گستاخانه و با مسلکی تکفیری، مخالفان خویش را دوزخی می شمارد و برای این کار -به قول 
معروف- از کیسه ی رسول الله و امام مهدی علیهما السلام خرج می کند و از قول آن بزرگواران سخن 
می گوید! به عنوان نمونه، او در جایی می گوید: »به اسم امام ... بن الحسن المهدی اعلام می کنم: همانا 
هر کس که به این دعوت ملحق نشده و بیعتش را تا تاریخ 13 رجب 1435 قمری با وصیّ امام مهدی 
علنی نکند از ولایت علی بن أبی طالب خارج بوده و از این طریق جایگاه بدی در جهنّم خواهد داشت و 

1 . متشابهات 3: 73
2 . بقرة/ 124
3 . لقمان/ 13

4 . نگاه کنید به: صافّات/ 142 تا 148
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تمام اعمال عبادی او اجمالًا و تفصیلًا باطل است.... همانا رسول خدا نیز از تمام کسانی که وارد این دعوت 
نشده اند و بیعت خود را علنی نکرده اند برائت جسته است.«1 این در حالی است که حتّی اعتقاد به یمانی 
حقیقی، از اصول دین یا مذهب محسوب نمی شود تا عدم اعتقاد به آن چنین نتیجه ای داشته باشد، چه رسد 
به اعتقاد به یمانی دروغین! بی گمان این اعتقاد به یمانی دروغین است که شایسته ی عذاب الهی است و 

کسانی باید در انتظار جهنّم باشند که به ادّعاهای بی دلیل و مخالف با قرآن و عقل ایمان می آورند!
5 . همان طور که مسیحیان، عیسی را »فادی« می شمارند و معتقدند که او برای بخشایش گناهان 
ایشان فدا شده است، احمد الحسن نیز امام حسین علیه السلام را »فادی« می انگارد و در جایی می گوید: 
»بدان مصیبت امام حسین مصائب زیادی را از دوش شما برداشت که شما طاقت تحمل آن مصیبت ها 
را ندارید؛ در پی آن مصائب رضایت خداوند شامل حال شما شود و شما را وارد بهشتی کند که در زیر 
آن نهرهایی جاری است و امام حسین خون شما را با خون مقدّس و شریفش فدا کرد و زنان شما را با 
برترین زنان از اولین و آخرین خلق بعد از مادر گرامیش حضرت فاطمه، یعنی حضرت زینب فدا کرد و 
فرزندان شما را با فرزند شیرخوارش فدا کرد.«2 بلکه او از فرط توهّم خود را سپری برای مسیح و فدایی 

او می شمارد و معتقد است به جای او متحمّل عذاب شده است!3
6 . برای آنکه مدّعاهای خود را با حروف ابجد تطبیق بدهد و از آن دلیلی تازه برای خویش بتراشد، به 
سخنان مضحک، بی معنا و واضح البطلان متشبّث می شود؛ همچنانکه در جایی با استناد به حروف ابجد 

می گوید: من مرده ی زنده هستم!4 
7 . او امثال این لاطائلات که هیچ بنیادی بر عقل و شرع ندارد و به وضوح بر خلاف قرآن و سنّت 
است را گواه علم خود می پندارد و با استناد به آن ها و تکبّر عجیبی خود را اعلم از همگان می شمارد 
قبیل  این  از  علم  اولًا ساحت  که  حالی  در  حقّانیّت خود می داند!  بر  دلیل  را  ادّعایی  بودن  اعلم  این  و 
نه  می کند  دلالت  مدّعی  جهالت  بر  تنها  خنده داری  و  سخیف  ادّعاهای  چنین  و  است  مبرّا  لاطائلات 
علم او! ثانیاً علم دلیل بر حقّانیت کسی نیست؛ زیرا عالمان خائن و منحرفی مانند بلعم باعورا در طول 
تاریخ کم نبوده اند و اکنون نیز بسیارند! ثالثاً اعلم بودن، خود یک ادّعاست که نیاز به دلیل دارد و تبعاً 
به  نیاز  است  اعلم  همگان  از  کسی  چه  اینکه  از  آگاهی  رابعاً  باشد!  دیگری  ادّعای  بر  دلیل  نمی تواند 
آگاهی از همگان در سراسر جهان و آگاهی از علم آن ها دارد و این چیزی است که تنها برای خداوند 

ممکن است و تبعاً از طریق نصّ صریح او یا پیامبرش دانسته می شود.
8 . او علم رجال را بدعت و رجالیون را بدعتگذار می شمارد، در حالی که منبع اصلی حدیث وصیّت که 

1 . بیانیه ی 13 جمادی الثانی 1425 قمری؛ موسوم به بیان برائت
2 . متشابهات، ج 4، صفحه 18

3 . نگاه کنید به: المجموعة ادلّة الدّعوة للمسیحیّین و الیهود، پاسخ وی به سؤال 179
4 . »السؤال: من هو داعي الحق = 46 الجواب: هو الميت الحي = 46«!! )بیان الحق و السداد من ال�أعداد 1-2: 55(
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صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

تنها مستمسک اوست، کتاب »الغیبة« شیخ طوسی است که یک رجالی بوده است. لذا این سؤال مطرح 
نموده  نقل  بدعت گذار  زعم خودش- یک  -به  را  دروغین  امام  این  تنها مستمسک  می شود که چگونه 
است؟! البته تردیدی نیست که افراط درباره ی علم رجال نادرست است و آن به این صورت است که هر 
خبری مطابق با علم رجال صحیح بود پذیرفته شود، اگرچه خبر واحد یا مخالف با قرآن باشد، ولی تفریط 
درباره ی این علم نیز درست نیست و آن به این صورت است که هر خبری موافق میل و عقیده ی خود 
توجّه  باشد! خداوند در کتاب خود  روایت شده  بدنام  یا  راویان مجهول  توسّط  اگرچه  پذیرفته شود،  بود 
به عدالت مخبر و شهود را لازم دانسته و این به معنای اعتبار علم رجال در حدّ معقول و متعادل است.

از یک  بارزی  الحسن بصری، مصداق  تا کنون گفته شد، به وضوح معلوم می شود که احمد  آنچه  از 
مدّعی دروغین و گزافه گوست که با تکیه بر جوسازی و القائات عامیانه، بر روی جهل و احساسات مذهبی 
با جدّیت و سماجت عجیبی در حال تخریب مکتب اهل بیت  از شیعیان موج سواری می کند و  گروهی 
و لوث کردن گفتمان مهدویّت است. با این وصف، قرار دادن حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه الله تعالی -این عالم بی ادّعا، معتدل، عقلگرا، فرا مذهبی و معتقد به عدم حجّیّت خبر واحد- در 
ردیف امثال او، بی نهایت غیر منصفانه، غرض ورزانه و به دور از حقیقت است؛ کاری که این روزها عمداً 
و با برنامه ریزی توسّط دشمنان کوردل نهضت »بازگشت به اسلام« انجام می شود تا زمینه ی وهن این 
نهضت و انزجار مردم از این عالم صدّیق و مظلوم را فراهم سازد، در حالی که تنها شرارت و شیطنت 

آنان و نادانی و ساده لوحی کسانی را آشکار می سازد که چنین قیاس سخیف و نابجایی را می پذیرند.
لطفاً برای آشنایی بیشتر با دیدگاه های حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی درباره ی 
مدّعیان دروغین، به گفتارهای 18، 19، 57، 78، 104، 117 و 129 در پایگاه اطّلاع رسانی ایشان مراجعه کنید.

دیدگاه های دیگر از این نویسنده:
1 . مقاله ی »پاسخ به اکاذیب برخی سایت های اینترنتی درباره ی کتاب بازگشت به اسلام«

2 . مقاله ی »کَذَبَ �لوَقاّتُون؛ پاسخی به دروغ پردازان وقّات و منحرف« 
3 . مقاله ی »عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!«

4 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )1(؛ روش شناسی«
5 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )2(؛ بابیتّ و بهائیتّ«

6 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )3(؛ میرزا غلام احمد قادیانی«

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://plus.google.com/u/0/104470936985797602624/posts
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9825/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/8839/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/8288/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/7986/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/7631/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/6961/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/4563/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/3805/
https://www.alkhorasani.com/fa/ashenaee/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/7239/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/7239/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/7734/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/7734/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/8893/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9572/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9572/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9655/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9655/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9756/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9756/

